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درباره  نمایشگاه «در برابر فراموشی» علی پاکزاد
خیره به سطل زباله  شهری

اگــر گذرتــان بــه گالــری ممیــز در خانه 
هنرمندان افتاده باشد، می توانید به یاد بیاورید 
که بعــد از ورودی گالری، دو ســالن نمایش 

وجــود دارد؛ یکی ســمت چــپ و دیگری در 
سمت راست. 

حــالا اگر این روزها به گالــری ممیز بروید، 
یک ســطل زباله بــزرگ شــهری می بینید که 
پشــت آن یک تابلوی راهنماســت و به شما 
نشــان می دهد که اگر ســمت چپ بروید به 
کی یف می رســید و اگر به راست بپیچید وارد 
کابــل می شــوید و روی تابلو یــک فلش هم 
هست به ســمت سطل زباله، به سمت پایین، 

به ســمت زمین کــه انگار همین جا را نشــان 
می دهد؛ جایی که ایستاده اید. نوشته اش بر اثر 
سیاهی ناشــی از انفجار دیده نمی شود. انگار 
تهران زیر ســیاهی پنهان شده است. اما شما 
می توانیــد قبل از ورود به ســالن ها در تهران 
بمانید و به ویدئویی که پشــت ســطل فلزی 

نمایش داده می شود، نگاه کنید . 
روبــه روی در ورودی گالــری، روی دیــوار 
پشت سطل آشغال، یک مرلین مونروی بزرگ 

  روند ســفر، عکاســی و ویدئوهای «در برابر   .
فراموشی» به چه صورت پیش رفت؟

بعد از اینکه طالبان وارد افغانســتان شــدند، 
تصمیم گرفتیم به همراه عــکاس و فیلم بردارم، 
آقــای قدبیگی و از طــرف دوســتانم در روزنامه 
اعتمــاد، آقــای الیــاس حضرتی که بســیار هم 
من را حمایت کردند، به این کشــور ســفر کنیم و 
از نزدیک تســلط طالبــان را در شــهرهای کابل، 
هــرات، بادغیس، نیمروز و قندهــار رصد کردیم. 
در شــهرهای مختلف با طالبــان زندگی کردیم و 
با خلق و خوی  آنها آشــنا شــدیم. ما در دو مقطع 
مهم تاریخی حضور داشــتیم؛ اولــی طالبان که 
بعــد از حدود ۲۰ ســال به قدرت برمی گشــت و 
مــا در افغاســتان بودیم. البته قــدرت طالبان در 
افغانســتان الان ثبات بیشتری دارد. دیگری اینکه 
بعد از ۵۰ سال در اروپای رؤیایی که مدعی تمدن 
و گفت وگوست، شاهد جنگ نظامی باشی. هر دو 
این مقاطع تاریخی به  نظرم بسیار مهم بودند. ما 
شــاهد رنج ها و اتفاق های خیلــی زیادی بودیم؛ 
شــرایط کودکان، زنــان و مــردان در معرض این 
اتفاقات بود و بســیار غم انگیز بود که شما شاهد 
چنین شــرایطی باشــید و بالطبــع ناراحت کننده 
هم بود. با خودم فکر کــردم که این اتفاقات هم 
نظیر اتفاقات لیبی، کوزوو، ســوریه، همین اوکراین 
حدود ۷۰ سال پیش، فلسطین و هشت سال دفاع 
جانانه سلحشــوران خودمان، فراموش می شود 
و نهایتا ســالی یک  بار برایشان سالگرد می گیرند، 
پلاکاردی می زننــد و هزینه ای می کنند و چند نفر 
را دعوت می کنند تا از تجربیات  خود حرف بزنند. 
عموما با فراموشــی مشکل دارم. فراموشی از این 
جنس که آدم نباید با یــادآوری مدام موضوعات 
ناراحت کننده و غم و غصه پیش برود، ولی  بالطبع 
در عین  حال نباید فرامــوش کند که چه اتفاقاتی 
برای انســان ها می افتد؛ چه در ایــران، چه بیرون 
از ایــران. این تفکر که همیشــه غم، بدبختی، فقر 
و مشکلات برای همســایه و دیگران است، تفکر 

غلطی است که آدم ها را دچار مشکل می کند.
 نقش شــما در مســیر پــروژه و به  طور خاص   .

عکاسی ها چه بوده است؟
مــن کامــلا ایــن پــروژه را طراحــی کــردم، 

مجوزهایــش را گرفتــم، بــه  صــورت مســتقل 
هزینه هایــش را تأمین کردم، کارگردانی اش کردم، 
هدایتــش کردم و ســعی کردم ایــن موقعیت را 
فراهــم کنم و همــکار عزیز و محترمم، افشــین 
قدبیگی، در این مسیر خیلی کمکم کرد؛ عکس ها 
را گرفت، همراه من بود و ایده هایی داشــت و در 
این مســیر همراه من شــد تا با هم این پروژه را به 

انجام برسانیم.
 از نظر ژانری، عکس ها بیشــتر ذیل عکاســی   .

مســتند قرار می گیرند تا عکاســی خبری؛ چرا که 
بیشــتر ناظر بر زندگــی روزمره جنگ هســتند تا 
اتفاق های خود جنگ. این رویکرد به خاطر زمان 
حضور افشین قدبیگی در مهلکه بوده یا انتخاب از 

بین عکس ها با این نگاه پیش رفته است؟
بلــه بــه نظــرم عکس ها مســتند هســتند. 
عکس هایــی که در عین  حــال کیفیت هنری هم 
دارنــد. عمده عکس هــای ما کم  وبیــش همین  
آثاری اســت که در نمایشگاه می بینید. چند ضلع 
مشخص دارند؛ زنان، بچه ها، وضعیت جنگی و ... 
. همیشه به طور مستقیم نشان نمی دهیم که چه 
کسی ظلم کرده است، ولی زمانی که تصاویر را در 
کنار هم و در چیدمــان مد نظر نمایش می دهیم، 
مشخص می شــود که چه اتفاق هایی و بر اساس 

چه روندی به  وجود آمده است.
 چــرا در ویدئوها از تصویری شــبیه به تصویر   .

عدسی فیش آی (fisheye) استفاده کردید؟
همــه ویدئوها را خودم دیــدم و فیلم برداری 
کــردم، در نتیجه احســاس کــردم به عنوان یک 
راوی یا شــاهد یا به عنوان یک شخص، این ویدئو 
از دریچه ای مانند چشــمان خود من باشد و شما 
از دریچه چشمان من شاهد داستان ها شوید. البته 
نه حتی لزوما چشــم من، بلکه یک چشــم که در 

آنجا حضور داشته و نگاه کرده باشد.
  در آثــار مجموعه اوکراین، بــا وجود تهاجم   .

کشــور خارجی، گویی زندگی همچنان در جریان 
بوده اســت؛ این برداشــت را تا چه حــد تأیید 
می کنیــد و آیا عامدانه به انتقــال آن در عکس و 

ویدئو پرداخته اید؟
در مجموعــه اوکراین، شــاهد حضور زندگی 
هســتیم. ایــن رویکــرد نشــئت گرفته از تفاوت 

فرهنگی است؛ چنانچه فرهنگ سنتی عزاداری و 
فراموشی زودرس هم بخشی از کشور ما بوده، در 
عیــن حال که متضاد آن نیــز در بخش های دیگر 
فرهنگ مان به چشــم می آیــد. در اوکراین آدم ها 
ناراحــت بودند، ولی زندگی روزمره هم در جریان 
بــود. آنها در هم افزایی عمومــی بودند و در فکر 
کمک و جنگیدن برای وطن شان. ترکیب تمایل به 
زندگی و شادی در عین مقاومت بسیار جالب بود.

  نحــوه تعامــل با طالبــان برای عکاســی از   .
آنها چطور بود؟ آیا شــما در عکاســی از فیگورها 
چیدمانی داشتید یا اینکه به طور غریزی و در لحظه 

عکاسی شده است؟
در مــورد طالبان فکر می کنم کــه آنها همان 
چیزی هستند که هســتند. بله، تحجر، دگم بودن 
و عدم رعایت حقوق شــهروندی دیگر انســان ها 
در باورشــان وجود دارد؛ به علاوه مشکلات دیگر، 
عقب ماندگی های ذهنی، فکری و یک ایدئولوژی 
بسیار مریض. ولی واقعیت این است که این تحجر 
را پذیرفته اند و می گویند ما همین هستیم و همین 
خواهیم بود. نقطه تعامل من با طالبان این بود که 
باید مثل خودشان می بودم و با آنها مثل خودشان 
رفتار می کردم؛ بر اساس روند زندگی روزمره آنها 
بیدار می شــدم، عبــادت می کردم،  می خوابیدم، 
زندگی می کــردم و کار غیرمتعارفــی نمی کردم. 
متأسفم که باید بگویم چون من و همکارم، افشین 
قدبیگی، مرد هستیم، مورد پذیرش بودیم. یک زن 
هرگز نمی تواند مسیری مشابه مسیر ما را طی کند 
و با طالبان تعامل داشته باشد. عکس های طالبان 
را که در ابتدا می بینید، در شهر بادغیس، در مرکز 
مخابرات بود کــه طالبان آنجــا را گرفته بود. ما 
نیروهای طالبان را در آنجا چیدیم؛ یعنی نگه شان 
داشتیم و از آنها عکس گرفتیم، ولی لباس و حال  

و  احوال شان همه غریزی بود.
  درباره چیدمان و به  طور مشــخص قراردادن   .

سطل زباله کاملا نمادین پیش رفتید؟
سعی کردیم با عناصر مختلف مانند گرافیتی، 
نوشــته ها،  آشــغال، چیدمان عکس ها،  ســطل 
موســیقی که علی کیانیان زحمتش را کشــید و 
پوستری که ســعید فروتن عزیز طراحی اش کرده 
اســت، هدف گذاری کنیم. با همه اینها کوشیدیم 

خــط و ربطی به نمایش دهیم. ســطل آشــغال 
هم خیلی واضح اســت؛ نمادی ضد امپریالیستی 
و یکــی از نمادهــای اصلی شــهر ماســت. فکر 
می کنم مــردم ما بیشــترین مواجهــه را در چند 
ســال اخیر با سطل آشغال داشــته اند؛ کودکانی 
که به دنبال تکه  ای از زندگی در ســطل آشغال ها 
گشــتند و مسائل دیگری که در چند وقت اخیر به  
وجود آمد. در همه این  وقایع، ســطل آشغال در 
زندگی همه اقشــار آشکار بوده و نگاه ما حتما به 

وضعیت داخلی هم بوده است.
 یک ســری از عکس ها بســیار آشــنا هستند؛   .

در  واقــع ما را به قاب هایــی از جنگ های مختلف  
جهانی رجعت می دهند. ایــن جریان را می توان 
به تکرارپذیری جنگ نســبت داد. حال با توجه به 
حضورت در دو جنگ داخلی و خارجی در دو نقطه 

از جهان، این اشتراک را چطور دیدید؟
جنــگ، جنگ و جنگ، یک تکرار اســت. وقتی 
وارد اوکراین می شــویم، هنوز فضای ۷۰، ۸۰ سال 
پیش و جنگ جهانی دوم را شاهدیم که ۲۲ ژوئن، 
یکم تیر ، ســالگرد شروع حمله نظامی به اوکراین 
و شــروع جنگ جهانی اول یا دوم در این کشــور 
بود. نگاه و فضاسازی ما ناظر بر این وضعیت بود 

و امــروزه همه   رویدادهای عالم به  هم پیوســته 
هستند و سیری است در امتداد هم.

  دربــاره تجربیات متفاوت  هرکــدام از این دو   .
موقعیت و برخوردشــان با نتیجه آثارتان توضیح 

دهید.
شــرایط کار در افغانستان بســیار سخت بود. 
هیچ چیز قابل پیش بینی نبــود و امکان وقوع هر 
اتفاقی وجود داشــت؛ از امکان تیر خوردن مطرح 
بود تا اینکه کســی نبود که مراقب تان باشد یا در 
صورت بروز مشــکل به او مراجعه کنید. مثلا در 
نمــاز جمعه کابل برای من اتفاقی افتاد که باعث 
شد طالبان یک ساعت من را بازداشت کند، چون 
اجازه نداشــتم در زمان نمــاز فیلم برداری کنم و 
نباید پشتم را به نمازگزاران می کردم. این عمل را 
بی احترامی در نظر گرفتند؛ با اینکه من اصلا چنین 
قصدی نداشتم و سعی ام تهیه گزارش مستندگونه 
بود. کار با طالبان خیلی ســخت تر از اوکراین بود. 
در اوکرایــن هم رفتار ارتش اوکراین و هم مردم با 
من خوب و ســنجیده و بر اســاس ادب بود. البته 
چند باری اتفاقاتی افتاد که به بحث های سیاسی 
برمی گردد و مــا در مورد آنهــا دخالتی نداریم و 

نگاهی درباره ترویج جنگ نداریم.

گفت وگو با علی پاکزاد به  بهانه  نمایشگاه «در برابر فراموشی» در خانه  هنرمندان ایران

و جنگ یک تکرار است
جنگ، جنگ اســت و این عبارت پرتکرار بعد از بازدید نمایشگاه «در برابر فراموشی» از علی پاکزاد 
در ذهن جریان پیدا می کند. آشوب های سیاســی و اجتماعی در هر مقطعی با ترس و اضطراب، 
بودن را مخدوش می کند؛ اما در همین اوضاع، هســتند کســانی که به واسطه حرفه  خبرنگاری، 
حاضر به حضور در جنگ های داخلی و خارجی می شــوند. نام هایی آشنا از هنرمندان سردمدار در 
تاریخ عکاسی مســتند و خبری ایران با این رویکرد محسوب می شوند؛ اما همچنان بسیاری سعی 
بر اســتمرار راه آنها دارند. اکنون علی پاکزاد، خبرنگاری جوان و از سال های رخوت مطبوعات، به 
همراه عکاسی به نام افشین قدبیگی راهی یکی از وحشتناک ترین جنگ های داخلی شدند و مدتی بعد نیز راهی کشور جنگ زده اوکراین شدند. 
اقدام او که پیش تر  به عنوان خبرنگار فرهنگ و هنر شــناخته شــده ، علاوه بر تلاش برای پویایی حرفه اش و نگاهی جسورانه  ، به دلیل تکیه به 
داشته های شخصی اش و تأکید بر نمایش آنها برای مقابله با فراموشی تاریخ، قابل تأمل و تحسین است. علی پاکزاد با عکس ها و ویدئوهایی 
روایی و مســتند، عبرت از جنگ را زنده نگه داشــته و اکنون با چیدمان عکس و ویدئو، به روایت آنچه از این تکاپو پشــت سر گذاشته است، 
می پردازد. پاکزاد از دریچه تصاویر دو جنگ، یاد ما را به همه روح و جان های دردمند در هر کجا وصل می کند و رســالتش را با یاد همکارانش 

در ورود به نمایشگاه به وسعتی دیگر می یابد.

سه شنبه
۶ تیر ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۸۷

خـبـر  بـرگـزیـده

نمایشگاه «در برابر فراموشی» 
در گالری ممیز خانه  هنرمندان ایران افتتاح شد

تصویر آزادی

جنگ ها ویرانی بــه بار می آورند، خون انســان های بی گناه 
را بــر زمین می ریزند، خانه ها را ویــران می کنند و آوارگی به بار 
می آورند؛ چه در افغانستان باشد یا اوکراین، چه در اروپا باشد یا 

آسیا یا هر جای دیگر جهان.
نمایشــگاه کنونــی حاصــل نــگاه خبرنگار/هنرمنــدی به 
ویرانگری های جنگ اســت. علی پاکزاد تجربه شخصی اش از 
حضور در میانه ویرانه جنگ ها را در قالب نمایشگاه عکس های 
افشــین قدبیگی و ویدئوهایی ســاخته خــودش پیش روی مان 
گذاشته اســت. نگاه او به عنوان کیوریتور و کارگردان نمایشگاه، 
نگاه ناظری اســت که در میانه میدان جنگ حضور داشــته؛ در 
افغانســتان، در هنگام بازگشــت طالبان یا در اوکراین، در میانه 
جنگی که هنوز ادامه دارد. تماشــای آثار او فرصتی است برای 
زیســتن در آن لحظه سرنوشت ســازی که خشم و تنگ نظری و 

نفرین جنگ دامان تک تک مردمان را گرفته است.
نمایشــگاه «در برابر فراموشــی»، از روز پنجشــنبه، اول تیر 
۱۴۰۲، در گالــری ممیز خانه هنرمنــدان ایران با حضور جمعی 
از چهره هــای فرهنــگ و هنر، ســفرای چند کشــور خارجی و 
چهره های برجســته دیپلماســی و علاقه مندان به هنر آغاز به 
کار کرد. چهره هایی مانند بهمن فرمان آرا، مجتبی میرتهماسب، 
رضا کیانیان، حبیب رضایی، لیلی گلســتان، امیرحسین رسائل، 
محمدمهدی عســگرپور، مازیار میری، تانیا پاکزاد و... و سفرای 
کشورهای ژاپن و کرواسی و همچنین کاردار سفارت اوکراین در 

تهران از حاضران در آیین افتتاحیه این نمایشگاه بودند.
در این نمایشگاه تعداد ۵۰ عکس از افشین قدبیگی و پنج اثر 
ویدئویی به نمایش درآمده است. در توضیح این نمایشگاه آمده 
است: «خشونت طلبان، جهان را با کلمه جنگ آراسته  تا در هر 
نقطه ای از جهان، سایه ویرانی، مرگ و جراحات ماندگار فرصت 
زندگــی مردم را مبدل به رنج های همیشــگی کند... . هدف ما 
ثبت این وقایع دردناک بوده که نباید تکرار شــوند. تصاویری که 
به عنوان اسناد تاریخی، تمام قد در برابر فراموشی می ایستند...».
لیلی گلستان، مترجم و گالری دار، از جمله میهمانان حاضر 
در آیین افتتاح این نمایشــگاه بود. او که پیش تر کتاب «زندگی، 
جنــگ و دیگــر هیچ» نوشــته اوریانا فالاچی را نیز به فارســی 
برگردانده اســت، درباره این نمایشــگاه بیان می کند: «همچنان 
تحت تأثیر این نمایشگاه و به طور خاص عکس های مربوط به 
طالبان هســتم. به نظرم آثار به خوبی در انتقال توحش توأم با 
خونســردی طالبان موفق و تأثیرگذار بوده اســت. به طور مثال 
عکســی از مجموعه اوکرایــن را که تانکــی در گِل گیر کرده یا 
تصویــری از آثار مرتبط به طالبان مانند نــگاه خیره و بی پروای 
فردی کــه در نهایت وقاحت و ظلم به لنــز دوربین نگاه کرده، 
بســیار من را تحت تأثیر قرار داده و هنــوز به آنها فکر می کنم. 
همچنین چیدمان به نحوی خلاقانه برای مخاطب دغدغه مند 
و حساس به وضع انســان شکل گرفته بود. بهتر بود که تعداد 
عکس های به نمایش درآمده بیشتر باشد و سوژه آن قدر جذاب 
بوده که هیچ قابی تکراری یا کلیشه نبود. هنوز در فکر خشونت 

و ظلم منعکس در تصاویر هستم».
از ســوی دیگــر امیرحســین رســائل، روزنامه نــگار، درباره 
نمایشــگاه «در برابر فراموشی» به کیوریتوری و کارگردانی علی 
پاکزاد بــا عکس هایی از افشــین قدبیگی می گویــد: «در برابر 
فراموشــی فراتر از یک نمایشــگاه عکس، چیدمــان و ویدئو و 

پروژه ای است برای آزادی.
در دوران معاصــر مرزهــای آزادی روز  به روز بیشــتر تحدید 
می شــود و جنگ های پیاپی منطقه و جهان را چنان درگیر کرده 

که آزادی گوهری نایاب شده است.
از ایــن منظر نــگاه علی پاکزاد و همــکارش را نمی توان نه 
گزارشــی مســتند از رویداد و نه دیدگاهی صرفا هنری دانست؛ 
بلکه در برابر فراموشــی یک کلیت واحد است که از همسایگی 
ایران تا اروپا بیانگر نگرانی بشــر است که چگونه دستاوردهای 
فرهنگــی و انســانی و آزادی زدوده می شــود. پرداختــن بــه 
ویژگی هــای دقیق هنری و تصویری این پــروژه نیازمند فرصتی  
بیشتر اســت؛ ولی بی شک این مجموعه به عنوان اولین نمایش 
و تجربه حائــز کیفیت های درونــی و اســتانداردهای کیفی و 

زیبایی شناسی است».
نمایشــگاه «در برابــر فراموشــی»، حاصــل کیوریتــوری و 
کارگردانی علی پاکزاد با نمایش ۵۰ عکس از افشین قدبیگی و 
پنج ویدئو از ســاخته های پاکزاد تا روز ۱۲ تیر ماه در گالری ممیز 

خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.
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نقاشی شــده که یک چشمش با رنگ پوشانده 
شده است. 

جنب ورودی کی یف، مشــابه گرافیتی های 
دیوارهــای کشــورهای اروپایی اســت . مکث 
اول روی دیــواره ســطل زبالــه باید بــا تمرکز 
و کمــی دقــت باشــد تــا از پــسِ فیلترهای 
روی فیلــم بتوانــی روزهایــی را در خیابان ها 
ببینــی و بــه یــاد بیــاوری، تصــور کنــی و 
همذات پنــداری ... به فکر فــرو می روی و وارد 

کی یف می شوی.
 یــک ویدئــو روی دیــوار انتهایــی در حال 
نمایش اســت و باقی دیوارهــا را عکس هایی 
پوشانده؛ عکس هایی از وضعیت شهر، خیابان 
و آدم های اوکراینی که در میان جنگ روســیه 
زندگی  می کنند، یا دســت کم سعی می کنند که 

زندگی کنند.
 خانه هــای ویران، ماشــین های ســوخته، 
اســب های گلوله خورده، بچه هــای بلاتکلیف 
و مــردی بی تصمیم کــه دوچرخــه اش را به 
خودش تکیه داده و به لنز دوربین خیره شــده 
اســت و نمی داند که چه شده و چه باید بکند. 
خیره به چشــم مرد هستی و فکر می کنی که ... 
اما دیگر وارد کابل شــده ای و مشــغول دیدن 

طالب ها و جامه های رنگارنگ شان. 
اینجــا آدم ها چهــره و صورت شــان تغییر 
کرده اســت. مردهــا و بچه ها شــکل دیگری 
دارنــد. همــه لباس هــای بومی خــود را به 
تــن دارنــد؛ دیگــر از کلاه، کاپشــن، کتونــی و 
شلوار جین خبری نیســت، همه یک جور لباس 
پوشــیده اند؛ چه کودک، چه مرد، چه زن، حتی 
ســربازان و فرماندهان طالب با ریش های بلند 
هــم همین لباس هــا را به تــن کرده اند. حس 
می کنی نزدیک شده ای، نزدیک تر. اما به کجا؟

 هنوز نمی دانی. 
در چشــمان ســبز آن دخترک چادر پوشیده 
که روی زمین نشسته است، چیزی می بینی که 
برایت آشناســت. صدای بلند موزیک ویدئوی 
طالب هــا از اتاق مجاور به گوش می رســد. رد 
فقر، فلاکت و نداری در عکس های افغانستان 

بیشتر اســت. رد ویرانی و انهدام در زمینه های 
زیبــای اوکرایــن بیشــتر و بعــد بــدون اینکه 
بخواهی فکــر کنی، فکر می کنــی، به آنجایی 

که ایستاده ای.
از کابــل بیرون می زنی و باز پشــت ســطل 
زبالــه می ایســتی و ویدئــو را می بینــی و فکر 
می کنــی چه خوب که تهران، کی یف نیســت، 
جنگ نیســت، ویرانی نیست ... و بعد جمعیت 
و شلوغی مردم را در خیابان ها حدس می زنی 
و فکر می کنی چه خوب که ایران، افغانســتان 
نیســت و اینجا طالبان، بدبختی و ... نیســت و 
دقــت می کنی بــه ویدئوی روی ســطل زباله 
که ســطل زباله ای را نشــان می دهد که آتش 
درونش شعله کشیده است و فکر می کنی وای 
اگر این آتش شــعله ور شود... و خیره می شوی 

به سطل بزرگ فلزی.
علی پاکــزاد بــا تعریف فضــای ورودی و 
قــراردادن ســطل زبالــه و تابلــوی راهنما و 
نقاشــی های روی دیوار، با هوشــیاری توانسته 
دو ســفر عکاسی شــده اش را در افغانســتان 
و اوکرایــن کنــار هم نمایــش دهــد و آنها را 
تبدیل به پــروژه، مفهوم و فضای جدیدی کند. 
فضای جدیــدی که انتظارات تــازه ای در خود 

ساخته است. 
در این نمایشگاه مخاطب ها علاوه بر دیدن 
عکس هایــی از این دو کشــور و دو فرهنگ، به 
برداشــت های دیگری هم می رســند که دیگر 
محدود به این دو کشــور نیســتند، بلکه بیشتر 
محصول تســلط جنگ، قدرت های سیاســی و 
نظامی در میان آدم هاســت. مهم نیســت که 
کجای دنیــا زندگی کنی، وقتی جنگ باشــد و 
تسلط سیاسی به دست مردان سیاسی متحجر 
یــا متکبر بیفتــد، دیگر فرقــی نمی کند کی یف 

باشی یا هرات ... .
 علــی پاکزاد در ایــن پروژه ها، بیش از آنکه 
یک عکاس جســور به حســاب بیاید، عکاسی 
اســت که یک خط فکری را در عکس ها دنبال 
کرده و آن را طوری نمایش داده اســت تا برای 

مخاطب پرسش به وجود بیاید


